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 ع( برای نسل جدید در قرآن )  مصادیق الگوی رفتاری حضرت ابراهیم

 
 2نسرین علوی نیا ،  1حمیده فروتن 

 .  ایران، فارس، شیراز، دانشکده علوم قرآنی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1

 .  ایران، فارس،  داراب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داراب، گروه معارف اسلامی 2

 

 چکیده 

ع( برای نسل جدید  ) ای به بررسی مصادیق الگوی رفتاری حضرت ابراهیمتحلیلی و با ابزار کتابخانه -این مقاله با روش توصیفی

.  مسیحیت و اسلام بهره برد،  پردازد به این هدف که از ایشان به عنوان الگوی عملی مورد توجه ادیان مانند یهوددر قرآن می

بوده و درآیات و سورهعلیه)  ابراهیمحضرت   آیین و شریعت جهانی  الهی است که دارای  اولوالعزم  پیامبر  های  السلام( دومین 

نام ایشان  از  پیامبر عظیم.  برده شده استمختلف قرآن  پیشوای مطیع خدا و حقاین  الهی و  پرفراز و داستان،  گراالشأن  های 

های مقاله بیانگر این است که  یافته.  ای از یك انسان کامل استاسوه و الگو و نمونهنشیبی در زندگی خود دارد و از هر نظر  

نوازی و مهربانی ایشان  مهمان،  خشوع و قنوت در اطاعت پروردگار،  اند که حکایت از تواضعایشان به عنوان امت معرفی شده

، بیزاری و برائت از کفر و شرک،  وت گزیدن باخدااهل خل،  ع( به دعا و استغفار برای سایرین)  همچنین حضرت ابراهیم.  دارد

 . صالح و صدیق بودن مشهور هستند، خلیل، حنیف، حلیم ، أَوَّاه، استقامت و بردباری

 

 قرآن،  نسل جدید،  الگوی رفتاری، الگو، ع()  حضرت ابراهیم واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

ابراهیم پیامبر  علیه)  حضرت  بوده و درآیات و سورهالسلام( دومین  آیین و شریعت جهانی  الهی است که دارای  های  اولوالعزم 

 .  سوره سخن از وی به میان آمده است 25بار ذکرشده و در  69نام آن حضرت . برده شده استمختلف قرآن از ایشان نام

یبی در زندگی خود دارد و از هر نظر اسوه  های پرفراز و نشداستان، گراالشأن الهی و پیشوای مطیع خدا و حقاین پیامبر عظیم 

ایشان  . العاده داشتنظیر و سخاوتی فوق مان به عهد بود و شجاعتی بیاو از وفا کننده. ای از یك انسان کامل استو الگو و نمونه

شده است که او را و به مسلمان توصیه ،  موردتمجید و ستایش قرآن قرارگرفته،  پرستیی استواری درراه توحید و یگانهواسطه به

وَ مَنْ أَحْسَنُ دِیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ    ﴿.  شده پروردگار در سبك زندگی دینی استپیروی نمایند یا به عبارتی الگوی معرفی

کس  و دین و آئین چه کسى بهتر است از آن   ، ) (125:  نساء، )﴾خَلِیلاهُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً وَ اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهِیمَ  

و نیکوکار باشد و پیرو آئین خالص و پاک ابراهیم گردد و خدا ابراهیم را به دوستی خود انتخاب ،  که خود را تسلیم خدا کند

 .  کرد(

ابراهیم داستان  به  می)   وقتی  مراجعه  السّلام(  میعلیه  مبارزکنیم  او  که  بتبینیم  و  شرک  با  آغاز  ه  بابل  سرزمین  در  پرستی 

و در مرحله دیگر از  ،  یابد آسا از آتش نمرودیان نجات میرود اما به امر الهی معجزهپیش میفشانی بهکند و تا مرحله جانمی

از فلسطین حرکت می لف با  وع و در سرزمین خشك و بدون آب،  آورددهد و به سرزمین مکه میزندگی زن و فرزند خود را 

 .  کندو خود به سرزمین فلسطین مراجعه می، کنداتکای به خداوند رها می

اسماعیل می  از جانب خدای متعال عوضی بهدر مرحله دیگری مامور قربانی کردن  اسماعیل قربانی میشود و  گردد و  جای 

حرکتی که از نفس  ،  ودیت را در برداردیابیم که این سرگذشت یك دورة کامل از سیر عبدرمی،  کندسپس خانه کعبه را بنا می

آرزوهای دورودراز آن و از جاه و مال و اولاد چشم  ،  های دنیا و لذائذ آناو از زینت .  شودبنده آغاز گشته به قرب خدا منتهی می

 .  تواند او را از مسیر حق منصرف کندچیز نمیپوشد و هیچمی

پیوندد و از سیر عبودی می  شده است که زنجیروار به همفرق تشکیلظاهر متدر حقیقت سرگذشت آن حضرت از وقایعی به 

 .  شود و سیری که سر تا سرش ادب استسوی خدا آغاز میای بهسیری که از بنده، کندابراهیم حکایت می

قت  ادب در همه مراسم حبّ و عشق و اخلاص که آدمی هرقدر در آن تدبر و د،  ادب در حضور،  ادب در طلب،  ادب در سیر 

را روشن این آداب  یافت که  .  بیندتر میتر و درخشندهکند  امامت تکامل  به مقام  با رسیدن  ابراهیم  تکامل شخصیت حضرت 

مقام   به  عبدالله شد؛ سپس  اول  بود که در مرحله  امتحانات سختی  از  بعد  بلکه  نبود؛  به همین سادگی  مقام  این  به  رسیدن 

اللهی رسید و درنهایت به مقام امامت و رهبری مردم منصوب د و بعد به مقام خلیلالله شازآن رسول و پس،  اللهی رسیدنبی

 .  گردید

بِکَلِماتٍ  ابْتَلی  إِذِ  وَ﴿در قرآن با جمله    رَبُّهُ  ابراهیم را با وسایل  ،  که خداوندبه خاطر آورید( هنگامی)  »،  (124:  بقره، )﴾إِبْراهِیمَ 

 .  شده استامتحانات سخت اشارهبه این ، « . گوناگونى آزمود

ها آزمایش شد و  قضایایی است که ابراهیم با آن،  فوق   » مراد از کلمات در آیه:  نویسندعلامه طباطبایی در تفسیر المیزان می

در    انداختن،  هاشکستن بت،  پرستانمانند برخورد با ستاره،  ها را از او خواسته بودکه خداوند وفای بدان،  عهدهایی است الهی

و اگر از این امتحانات در آیه نامی نبرده است برای این است که غرضی    ...قربانی کردن فرزند و،  هجرت به سرزمین مکه،  آتش

 (1/408، 1374، طباطبایى) ها نداشته است«در ذکر آن

از امام صادق  ابراهیم    )   در اصول کافی در حدیثی  السّلام ( به این مراحل امتحانات حضرت  شده است و درنهایت  اشارهعلیه 

می به:  فرمایندحضرت  آیه  »چون  إِماما  ...﴿حکم  لِلنَّاسِ  جاعِلُكَ  )﴾  ...إِنِّی  مردم   ... »،  (124:  بقره،  پیشواى  و  امام  را  تو  من 
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،  ی خدا رسیدهآنگاه رسالت و در آخر به مقام دوست،  ابراهیم بعدازآن که خالص در عبودیت و سپس دارای نبوت،  «  ...قراردادم

شود که این مقام که از خدا خواست تا این مقام را در ذریه اش نیز قرار دهد معلوم میتازه خدای متعال او را امام کرد و از این 

امامت عهد و پیمان من است  ،  در نظرش بسیار عظیم آمده بود و خدا هم در پاسخش فرمود که هرکسی لایق این مقام نیست

ارزنده،  مدح و ستایش فراوان کرده  ( و این پیامبر بزرگ را2/40،  1375،  کلینی. )د«رسکه به ظالم نمی او   ای برایو صفات 

 .  ریزی نمایدتواند چهارچوب سبك اصیل الهی در زندگی مؤمنان را پایهنماید که هر یك مییادآوری می

 

 السلام( علیه)  امت بودن حضرت ابراهیم.  1

مردی که  . تنهایی( یك امت بود(به)  ابراهیم، )( 120: نحل، )﴾قانِتاً  أُمَّةً کانَ إِبْراهِیمَ إِنَّ﴿. امت نامیده استخداوند ابراهیم را یك 

 .  (1/136، 1368، مصطفوى. ) های پسندیده نزد او جمع شده باشد را امت گویندتمام صفات و خصلت

و  ،  مقام جماعت در عبادت خدا استاو قائم.  ندارد که امت نامیده شده باشدچنین شخصی را به خاطر  ،  اما تاریخ غیر از ابراهیم 

شده امت  طور که ابن عباس نیز نقل کرده است و گفته( همان1/86،  1369،  راغب اصفهانى. )تنهایی یك قبیله استخودش به

،  طباطبایى )  رد دیگرى موحد نبوده استابراهیم امتى بوده که تا مدتى غیرازآن جناب ف.  شودیعنی امامی که به وى اقتداء مى

1374 ،12/592) . 

:  برخى گویند.  مقتدا و پیشواى هدایت و معلم خیر بوده است،  او مردی عالم  همچنین امت بودن ابراهیم به معنای این است که

علت این است که  :  گویندو برخى دیگر  .  این است که قوام و پایدارى امت به وجود اوست،  اندعلت اینکه ابراهیم را امة نامیده

پرست بوده و بنابراین »امت توحید« منحصر در وجود او در عصر خود تنها فرد یگانه.  قیام کرده است،  وى به اصلاح عمل امت

 .  (14/69، 1387، طبرسى. )اندو دیگران همگى کافر بوده، مبارک او بوده است

این است که شعاع شخصیت ابراهیم آن اندازه افزایش داشت و در    توان برای امت نامیدن آن حضرت آورددلیل دیگری که می

او سرچشمه پیدایش امتی  .  خود کمالات و فضائلی را گردآورده که از یك فرد و دو فرد و یك گروه فراتر و معادل یك ملّت بود

 . شده باشدتوسط خداوند بر او گذارده ، و ممکن است به همین سبب نام امّت  موحدّ و یکتاپرست بوده

 

 خشوع و قنوت در اطاعت پروردگار،  تواضع.  2

 (120:  نحل، )﴾أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِیفاً وَ لَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرکِِین کانَ إِبْراهِیمَ إِنَّ﴿

ضوع نیز  که به هر یك از دو واژه طاعت و خ،  به معنای طاعت و پرستش همراه با خضوع و فروتنى است  ی قنتقانت از ریشه

( قنوت در عبادت به معنای عمل به وظیفه همراه با رغبت و تواضعِ 3/250،  1369،  راغب اصفهانى. )تنهایی تفسیر شده استبه

است،  بسیار شده  اطاعت.  معنا  طول ،  امساک،  دعاء،  سکون،  انقیاد،  ذلّ،  قیام،  عبادت،  صلاه،  خشوع،  مفاهیم  به  و  خضوع 

 .  اندی قنوت جای گرفتهدرد واژههمگی ، انجامیدن قیام و طاعت

آیه    )﴾قانِتاتٍ مُؤْمِناتٍ  مُسْلِماتٍ﴿حسب  مسلمان،  ( 5:  تحریم،  بودن ،  متواضع«،  مؤمن،  »همسرانى  قانت  با  شخص  هر  ایمان 

می نتیجه تکمیل  بندگی  در  تواضع  حالت  و  استگردد  عبادت  در  قنوت  نیاید.  ی  به دست  حالت  این  که  زمانی  و  ،  تا  ایمان 

بیبند عبادت  و  بودگی  )فایده خواهد  آورده.  (325-9/324،  1368،  مصطفوى.  قانت  معنای  از  مفسرین در  قانت  اند که کلمه 

به کسى قانت گویند که مطیع خداست و همواره به عبادت مشغول .  به معناى اطاعت و عبادت و یا دوام در آن دو،  قنوت است

 .  (12/529، 1374، طباطبایى . )نمازگزار معنای دیگر قانت است. است
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 برگزیده بودن ابراهیم .  3

مُسْتَقیِمٍ  إِلى  هدَاهُ  وَ  اجْتَباهُ  لِأنَْعُمِهِ  شاکِراً﴿   به  »شکرگزار نعمت ،  (121:  نحل، )﴾صِراطٍ  برگزید؛ و  را  او  بود؛ خدا  پروردگار  های 

 راهى راست هدایت نمود«

اصل  .  مربوط است اجتبامورد آن به بحث    10کاررفته که  بار به  12مشتقات جبی  ،  قرآن کریم در.  هست  اجتباه از ریشه جبی 

کردن با انتخاب و  واژه اجْتِباَء را جمع .  یعنی آب را در حوض جمع کردم،  الماء فى الحوض  کردن و جَبَیْتُجبی به معنی جمع

العبد.  گویند  برگزیدن اللّه  اجتباء  نعمت ،  جمله  انواع  که  گردانید  الهى  بخشش  و  فیض  ویژه  را  او  خداوند  رنیعنی  بدون  ج  ها 

 (2/381، 1369، راغب اصفهانى. )برایش فراهم آید و این ویژگى براى انبیاء و بعضى از مقرّبین ایشان از صدّیقین و شهدا است

خود   بنده،  خداوند آن است که اجتبا حقیقت.  (2/174:  ق 1414،  ابن منظور. )اندکردن گردآوری دانسته معنای جمعجبی را به  

سوی بخشد؛ آنگاه او را به رهایی  ه جوانب گوناگون و متضادب  تمایل و سرگردانی را برگزیند و وی را از هرگونه تشتّت و تفرّق و

 .  را برایش فراهم آورد رستگاری و راه هدایت خود متمایل و

انسان به این معنا است که او را خالص براى خود سازد و    آورده اجتباء خدا در مورد،  ﴾جْتَباهُشاکِراً لِأنَْعُمِهِ ا﴿علامه در تفسیر آیه  

و در اینکه بعد از توصیفش به شکر نعمت بدون فاصله کلمه اجتباء را آورد اشعار به  ،  اش نماید آوری هاى مختلف جمعاز مذهب

 .  حقیقت شکر اخلاص در عبودیت استعلت اجتباء بوده است زیرا ، این است که شکر نعمت

خداوند او را از میان مردم اختیار کرد و به رسالت و رهبرى .  کردهای خدا معترف بود و شکرگزاری مى حضرت ابراهیم به نعمت 

 . (14/68، 1387، طبرسى. )رهنمون گشت، یعنى اسلام و توحید، ها برگزید و او را به راه راستانسان

 

 نواز مهمان.  4

حَنِیذٍ  لَقدَْوَ﴿ بِعِجْلٍ  جاَءَ  أَنْ  لَبِثَ  فَماَ  سَلامٌ  قَالَ  سلَامًا  قاَلُوا  بِالْبُشْرَى  إِبْرَاهِیمَ  رُسُلُناَ  ) ﴾جاَءَتْ  ما  ،  (69:  هود،  »فرستادگان 

ها(  براى آن)  بریانى »سلام!« و طولى نکشید که گوساله  :  او نیز( گفت)  »سلام!« :  [ براى ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند]فرشتگان

 . آورد«

طبق آیه مذکور چند ملائکه قبل از اجرای مأموریتی که از  .  نوازی حضرت ابراهیم اشاره فرموده استخداوند در قرآن به مهمان

آن به  پروردگار  بودجانب  شده  محول  رسیدند،  ها  ابراهیم  حضرت  مهمان.  نزد  بسیار  بدون  او  گفتند  که  جایی  تا  بود  دوست 

 .  ( 7/86: 1369، طیب. )کردچیزی تناول نمیمهمان 

بدان ،  ها آورداى بریان براى آنگوساله،  درنگ و طبق عادت میزبانی خود درآوردن طعام و خوراک براى مهمانبی،  بنابراین 

به نزد او و فرشتگان نیز با بهترین هیئت و صورت بشرى  ،  صورت بشر بودندچون به ،  ها میهمان هستندجهت که خیال کرد آن 

 .  به همین دلیل شتاب درآوردن غذا براى مهمان سنت گردیده است. آمده بودند

 

 پیامبری مهربان .  5

در بررسی آیات مرتبط بازندگی ایشان مواردی .  داشتن قلبی رئوف و مهربان است،  های برجسته حضرت ابراهیمیکی از ویژگی

   .ازجمله موارد ذیل وجود دارد که بیانگر این خصلت هست

  

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%A8%D8%A7
https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%A8%D8%A7
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 دعا و استغفار برای سایرین.  5-1

  ﴿تقدیم سلام و دعا برای او بوده است،  العمل حضرت ابراهیم در برابر تهدید پدرشسوره مریم خداوند فرموده عکس  47در آیه  

که راغب طوری » کلمه حفى به :  علامه در تفسیر این آیه آورده است که.  ﴾كَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّی إِنَّهُ کانَ بیِ حَفِیًّاقالَ سَلامٌ عَلَیْ

و لطیف کسى است که مراقب حوائج دقیق و باریك محتاجان باشد تا درصدد  ،  لطیف و مهربان است،  به معناى نیکوکار،  گفته

ع( در )  ابراهیم.  و احفاء سؤال به معناى اصرار و التماس در آن است،  حفى و حفوة  -یحفو  -شود حفاگفته مى.  ها برآیدرفع آن 

کرد سلام  او  به  بدیش  و  پدر  تهدید  باشد ،  مقابل  امنیت  و  احسان  آن  در  که  از  ،  سلامى  تا  داد  استغفار  وعده  او  به  نیز  و 

من از شما و این  :  گفت،  گفت دهرى طولانى از من کناره بگیرپروردگارش براى او طلب آمرزش کند و در مقابل تهدید او که  

 (14/78، 1374، طباطبایى. )گیرمپرستید کناره مىها که مىبت

او وى را به خاطر حرف ،  با تقدیم آن جهالت پدر را تلافى کرد ،  چون سلام دأب و عادت بزرگواران است،  اما اینکه سلام کرد

این همان دستورالعملی است ،  ولى وى او را وعده امنیت و سلامتى و احسان داد،  رد کردحقى که زده بود تهدید به رجم و ط

بزرگوارانه  ،  که با لغو و بیهودگى برخورد کنندو هنگامی  ...»،  (72:  فرقان، ) ﴾وَ إِذا مَرُّوا باِللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً  ...﴿  که قرآن کریم در آیه 

مى  آن  آیه،  گذرند«از  سلَاماً  .. .﴿  و  قالُوا  الْجاهِلُونَ  خاطَبَهمُُ  إِذا  )﴾وَ  رحمان)  بندگان  ...»،  ( 63:  فرقان،  خداوند(  کسانى  ،  خاص 

،  و سخنان نابخردانه گویند()   ها را مخاطب سازندکه جاهلان آنروند؛ و هنگامیتکبر بر زمین راه مىهستند که با آرامش و بی

 گذرند« ایى و بزرگوارى مىاعتنو با بى) گویند ها سلام مىبه آن 

اینکه گفت،  بیان کرده است  اما  پروردگارم طلب مغفرت مى:  و  از  بااینکه پدرش مشرکبرایت  ابراهیم در آن    کنم  بوده ولی 

آن جناب ،  نداشته،  باره مطبوع بر کفر و انکار و عناد حق شدهلحظه یقین به کفر او و اینکه از اولیاى شیطان است و دلش یك

و شمول رحمت  ،  کند داده که پدر جاهلى قاصر و مستضعف باشد که اگر حق برایش روشن گردد آن را پیروى مىاحتمال مى

این امثال  به  استالهى  ممکن  امرى  اشخاص  مى،  گونه  را  احتمال  این  چون  وعده  و  این  با  را  او  عواطف  است  خواسته  داده 

 ﴿ :  به دلیل اینکه گفت،  صورت امیدوارى وعده دادحتمى نکرد و آن را به   حال آمرزش خدا را هم برایشو درعین،  تحریك کند

شده که  از او نقل،  4پروردگار من همواره به من لطف داشته است( و نیز در سوره ممتحنه آیه  ، )(47:  مریم، ) ﴾إِنَّهُ کانَ بیِ حَفِیًّا

  إِبْراهِیمَ  قَوْلَ  إِلَّا  ﴿:  و فرموده،  اختیار نیستممالك و صاحب  بعد از وعده استغفار اضافه کرده است که من از خدا چیزى را براى تو

،  طباطبایى. )بعداً که معلوم شد دشمن خدا است از او بیزارى جست«.  ﴾ءٍ شیَْمِنْ  اللَّهِ  مِنَ  لَكَ  أَمْلِكُ  ما  وَ  لَكَ  لَأَسْتَغْفِرَنَّ  لِأَبِیهِ

1374 ،14/78) 

 

 اهل خلوت گزیدن باخدا.  5-2

و آنچه  ،  » و از شما،  ﴾شَقِیًّا  رَبِّی  بدُِعاءِ   أکَُونَ  أَلَّا   عَسى  رَبِّی  أَدْعُوا  وَ   اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  تدَْعُونَ  ما   وَ  أَعْتَزِلُکمُْ  وَ﴿سوره مریم  48آیه  طبق  

پروردگارم را مىگیرى مىکناره،  خوانیدغیر خدا مى حضرت  ،  پاسخ نمانم«پروردگارم بىخوانم؛ و امیدوارم در خواندن  کنم؛ و 

تا  ،  تا باخدای خود خلوت نموده و خالص او را بخواند،  گیرى و دورى از مشرکین و از اصنام آناندهد به کنارهابراهیم وعده مى

سوی جه بهگونه اسباب یعنى دعا و توو اگر در این کار اظهار رجاء و امید کرد براى این بود که این،  ثمر نشودشاید دعایش بى

بلکه اگر خدا در مقابل آن ثوابى بدهد و سعادتى مرحمت کند  ،  اسبابى نیست که چیزى را بر خدا واجب کند،  خدا و امثال آن

خاتمه آن است و جز خدا کسى از غیب و  ،  علاوه بر این ملاک امور،  و یا هر پاداش نیك دیگرى بدهد همه از باب تفضل است

 ( 14/81،  1374، طباطبایى . )س مرد مؤمن باید که همیشه بین خوف و رجاء باشدپ ، از خاتمه امور خبر ندارد
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 دارای مقام امامت .  5-3

که طبق نصوص صریح قرآن تر نخواهد بود؛ چنانبرخی بر این باورند که امامت اگر از مقام نبوت برتر و بالاتر نباشد قطعاً پایین

ترین  هم در حدّ اولوالعزم العزم و پس از تحمل سختآن،  از اعطای درجة نبوتپس   ابراهیم حضرت،  و سنّت و اجماع مسلمانان

الهی امامت صعود می،  امتحانات  مقام  اعلام می.  کندبه  با صراحت  را  این حقیقت  بکلمات   ابراهیمَ ابتلی  اذ  و ﴿:  کندقرآن  رَبّه 

ابراهیم  ، که خداوند» هنگامی، (124: بقره ، )﴾دی الِظالِمینفاتمهن قال انی جاعلك للناس اماماً قال وَ من ذریَّتی قالَ لایَنال عَه 

آزمود با وسایل گوناگونى  به.  را  او  آزمایشو  این  عهده  از  برآمدخوبی  مردم .  ها  پیشواى  و  امام  را  تو  فرمود من  او  به  خداوند 

 رسد«به ستمکاران نمى، ن خداوند فرمود پیمان م، ابراهیم عرض کرد از دودمان من نیز امامانى قرار بده . قراردادم

عبارت است  ، ها قرار داشتپیش از احراز امامت در معرض آن،  قهرمان توحید، خلیل ابراهیم امتحانات سخت و جانکاه الهی که  

 : از

قرار تا آنجا بود که در منجنیق  ،  گیر شدنها و دستها پس از شکستن بتخلیل در برابر نمرود و نمرودی ابراهیم ـ مقاومت1 

او را به آتش افکندند ابلاغ رسالت ،  نشد اظهار ندامت کند حاضر ولی،  داده شد و  از جان در  بر  ،  چراکه تقیّه به معنای ترس 

 . پیامبران روا نیست

وچرای وی در برابر اوامر الهی  چون ـ دو فرمان پیاپی پس از نجات از نمرودیان دریافت کرد که اگر تعبدّ مطلق و تسلیم بی2 

که فرزندی به دنیا آورده بود فرمان اول این بود که همسرش هاجر را درحالی.  توانست به مرحله اجرا برساندد احدی نمینبو

:  فرمایدمی ابراهیم حضرت که قرآن از زبانوعلف تنها بگذارد و برگردد؛ چنانآببلافاصله از شام به مکه برده و در سرزمینی بی

ذُرِّیَّتی﴿ مِنْ  أَسْکَنْتُ  إِنِّی  إِ  رَبَّنا  تَهْوی  النَّاسِ  مِنَ  أَفْئدَِةً  فَاجْعَلْ  الصَّلاةَ  لِیُقیمُوا  رَبَّنا  الْمُحَرَّمِ  بَیْتِكَ  عِندَْ  زَرْعٍ  غَیْرِ ذی  وَ  بِوادٍ  لَیْهمِْ 

الثَّمَ مِنَ  یَشْکُرُونارْزُقْهمُْ  لَعَلَّهمُْ  )﴾راتِ  بی،  (37:  ابراهیم.  در سرزمین  را  فرزندانم  از  بعضى  من  کنار  ،  وعلفیآب»پروردگارا!  در 

ها  ها ساز؛ و از ثمرات به آن های گروهى از مردم را متوجّه آن ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو دل،  اى که حرم توستخانه

 و را بجاى آورند«ده؛ شاید آنان شکر تروزی 

بیند مأمور ذبح اسماعیل  در رؤیا می حضرت به این صورت است که آن،  شودترین امتحان محسوب میمأموریت دوم که سخت

این مأموریت را با فرزندش اسماعیل در میان  . شده است و باید در سرزمین منا تنها فرزند نوجوان خود را درراه خدا قربانی کند

تسمی او  و  میگذارد  الهی  امر  برابر  در  ان ﴿:  گویدلیم  سَتجدِنی  تؤمر  ما  افعل  ابت  الصابرینیا  من  )﴾شاءالله  ،  (102:  صافات، 

نظر تو چیست؟« گفت  ،  کنم»پسرم! من در خواب دیدم که تو را ذبح مى: گفت، که با او به مقام سعى و کوشش رسید»هنگامی

او دست و پای اسماعیل را بست و او را به  ،  خدا مرا از صابران خواهى یافت«به خواست  ،  »پدرم! هر چه دستور دارى اجرا کن

قَدْ    ابراهیم فلماّ اسلما و تلّه للجبین و نادیناه ان یا﴿:  پیشانی خوابانید تا چشمش به پدر نیفتد و کارد تیزی به گلویش گذاشت

رؤیایت را به  ،  ابراهیم ای:  ما ندایش دادیم،  یشانی افکند»چون هر دو تسلیم شدند و او را به پ ،  (103:  صافات، )﴾صدَّقت الرؤیا

پس از طی این  .  حقیقت رسانیدی«؛ یعنی هدف سربریدن نبود بلکه ظهور فعلیت تسلیم و رضای خداوند بود که محقق شد

 . خداوند او را امام قرارداد، العاده و اتمام امتحاناتهای فوق آزمایش

 

 رکبیزاری و برائت از کفر و ش.  5-4

پرستى و اعتقاد به تعدد  همان برائت و بیزاری جستن از شرک و بت،  ی تبلیغى حضرت ابراهیمهاى سیرهیکى از بارزترین جلوه 

دانست جانش درخطر است و مرگ او  که میهای شهر را با تبر شکست و با اینکه تا آنجا پیش رفت که بتاو در این .  الهه است

 اللَّهِ   دُونِ   مِنْ   تَعْبدُُونَ  مِمَّا  وَ   مِنْکمُْ   بُرَآؤُا  إِنَّا ﴿کرد  ها اعلام برائت مینظیر از بتاما با صدای بلند و با صراحتی بی،  حتمی است

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=37
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=37
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=37
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=37
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) ﴾وَحدَْه  بِاللَّهِ  تُؤْمِنُوا  حَتَّى   أَبَداً  الْبَغْضاءُ  وَ   الْعَداوَةُ  بَیْنَکمُُ   وَ   بَیْنَنا   بَدا  وَ   بِکمُْ   کَفَرْنا از خدا  ،  (4:  حمهممت،  آنچه غیر  از شما و  »ما 

و این وضع هم  ،  و میان ما و شما عداوت و دشمنى همیشگى آشکارشده است،  ما نسبت به شما کافریم،  پرستید بیزاریممى

 .  چنان ادامه دارد تا به خداى یگانه ایمان بیاورید«

 

 دعوت به توحید .  5-5

فضای اجتماعی  .  های برجسته در مناظرات حضرت ابراهیم تأکید این پیامبر الهی بر یکتاپرستی و توحید استازجمله ویژگی 

تلاش حضرت .  به عبادت اجرام زمینی و آسمانی روی آورده بودند ،  جای پرستش خداوندای بود که مردم بهگونهآن زمان به

گرفته تا عموم مردم و حتی نمرود پادشاه  ،  ترین فرد به خود که عمویش آزر بوددیكابراهیم براى ترویج حاکمیت توحید از نز

برمی در  را  خود  پرستان گفت.  گیردزمان  ماه  و  با خورشید  مناظره  هنگام  به   وَ   السَّماواتِ  فَطَرَ  لِلَّذِی  وَجْهیَِ  وَجَّهْتُ  إِنِّی﴿:  او 

ها و زمین را آفریده من در  سوی کسى کردم که آسمان»من روى خود را به، (120: نحل، )﴾الْمُشْرکِِین مِنَ أَناَ  ما وَ حَنِیفاً الْأَرْضَ

 «  . ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم

 

 استقامت و بردباری .  5-6

ابراهیم  آزار قوم صبر می)  حضرت  بر  الهی  آئین  بردبارى و صبر خود در ترویج  با  در  .  کردع(  تحقیر و  ،  برابر توهیناو حتی 

و به درگاه الهی  . او همواره در آرزوی هدایت مردم بود. بردبار بود،  به این امید که روزى هدایت یابند ،  تهدید حاکم زمان خویش

 .  خواست تا فرصتى دیگر به آنان دهد تا به راه بیایندنمود تا قومش هدایت شوند و از خدا میکرد و دعا مىتضرّع مى

إِنَّ إِبْراهِیمَ لَحَلِیمٌ ﴿.  کرده استقدری درراه هدایت مردم زمانش بردبار بود که قرآن کریم هم به این حلم و بردباری اشارهاو به 

 . بردار است«دل و فرمان»ابراهیم بردبار و نازک، (79: انعام ، )﴾أَوَّاهٌ مُنِیب

 

 أَوَّاهٌ.  5-7

أوَّاه از  .  (75:  هود، )﴾مُنِیبٌ  أَوَّاهٌ   لَحَلِیمٌ  إِبْرَاهِیمَ   إِنَّ﴿.  حضرت ابراهیم آورده شده است  هم تنها در توصیفکلمه أوَّاه دومرتبه و آن

،  گویند یعنى آه کشیدنهر سخنى که دلالت بر حزن و أندوه کند آن را تَّأَوُّه  . کشدریشه اوه به معنای کسى است که زیاد آه مى

.  کندحالت کسى است که خشیت و جذبه حقّ تعالى را در وجود و زبان خود جارى مىو آن شخص را أوّاه گویند و این بیان و  

به   که شدت جزع و ناراحتی در صوت کسی نمایان شود و کلامی محزون پیدا کندشده است هنگامیگفته  و آه بکشد و لب 

او را أواه گویند یر است و آثار تواضع نسبت به  کند و طلب کننده خدعا می  همچنین به شخص مؤمنی که.  شکایت باز کند 

 . (1/228، 1369، راغب اصفهانى. )أوَّاه گویند، خداوند در صدای او آشکار است

اند ایشان أوّاه نامیده شد چون از ترس خدا و به جهت طمع و امید  مفسرین در توضیح این صفت خاص حضرت ابراهیم آورده

کرد و  وی در نجات انسان به خداى تعالى رجوع مى.  کشیدند خیلى آه میبیها و ناملایماتى که مىبه خیرات و به دلیل بدى

دلسوزانه به حال آنان تأسف  ،  وی به خاطر رقت قلبی که داشت و به خاطر معایبی که دامن مردم را گرفته بود.  شدمتوسل مى

 . (10/487، 1374، طباطبایى . )خوردمى

لَأَوَّاهٌ یعنى  ابن عباس گوید اوّاه در لغت حبشه به معنی مؤمن ای پر گریه و پر دعا بود و  ابراهیم دعاکننده،  است و إِنَّ إِبْراهِیمَ 

:  ص( روایت کرده است که فرمود)  عبد اللَّه بن شداد نیز از پیغمبر.  شده استالسلام نیز روایت همین معنى از امام صادق علیه

 .  (11/223، 1387، طبرسى. )أوّاه خاشع و زارى کننده است
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به   15  قرآندر   متعال  آن خدای  مورد  دریازده  که  گردیده  تکرار  کلمه حلیم  توصیف مرتبه  حلیم  استعنوان  همچنین .  شده 

مرتبه نیز حضرت شعیب با این کلمه  ه از جانب خدا وصف شده و یكالسلام با این کلمعلیه حضرت اسماعیلو   حضرت ابراهیم

 . توسط قوم خویش مورد خطاب قرارگرفته است

معنى حلم در حقیقت علم و  .  حلیم از ریشه حلم و به معنای خودداری نفس و طبیعت از هیجان و برآشفتگى و خشم است

نیست تفسیر کرده ،  خرد  عقل  به  را  آن  یک،  اندولى  استزیرا حلم  عقل  لوازم  و  اسباب  از  گوید.  ى  تعالى  إِبْراهِیمَ ﴿:  خداى    إِنَّ 

مُنِیبٌ  لَحَلِیمٌ )﴾أَوَّاهٌ  است راستیبه،  یعنى،  (75:  هود،  خدا  به  متوجّه  پیوسته  و  دعاکننده  بسیار  و  شکیبا  ابراهیم  )که  راغب  . 

 .  (1/537، 1369، اصفهانى

است و وقتی    جمع حلم کلمه أَحْلاَم.  وقار است،  داریدانند و که عامل خویشتن میبرخی لغویان حلم را نشان و مظهر تعقل    

کسی که حلیم باشد یعنی به سفاهت  .  شخصی را حلیم بنامند یعنی او دارای عقل و وقار یا شکیبایی و ثبوت در امورش هست

بردبار هست و به معنای این است که عقل و خرد او را    لَّمَالعقل و تَحَ  و حَلَّمَهُ  حَلمَُ،  شکل فعلی این واژه.  و جهالت مبتلا نیست

کاربرده  این صفت زمانی که برای خداوند به.  المرأه یعنی آن زن فرزندانى بردبار زائید  همانند جمله أَحْلَمَتِ .  بردبار و شکیبا کرد

اهیم به حدى بود که شخصى او را آزار حلم ابر،  در مجمع آمده  .  (3/247:  ق 1409،  فراهیدی. )شود به معنای صبور بودن است

حلیم به معناى بزرگ است و در اصل حلیم به  :  ابن عباس گفته.  خدا ترا هدایت کند :  در پاسخ او گفت  ابراهیم.  و شماتت نمود

 .  (11/223، 1387، طبرسى. )کسى گویند که بر آزار مردم شکیبا و از خطا و گناهشان درگذرد
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. راستی و استقامت و استواری استاز گمراهی به  به معنای گرایش و تمایل ،  مرتبه تکرار در قرآن12با  ،  ریشه حَنفََحنیف از  

برخی لغویان معنای  .  (1/551،  1369،  راغب اصفهانى . )ضد آن جنف به معنای گرایش از راستی به گمراهی است  هم چنانکه

کرده ذکر  میل  و  گرایش  مطلق  را  حنیف  کاصلی  میاند  تغییر  مختلف  جر  با حروف  آن  معنای  )کنده  فارس.  :  ق 1404،  ابن 

2/110 ) 

افراط  طرف  دو  از  میل  معناى  به  که  است  حنف  از  حنیف  است  آمده  المیزان  استبه،  وتفریطدر  اعتدال  و  وسط  . طرف 

بر کسانى که نصرانیت و    های دور شده که واژه حنیف درگذشتهدر دایره المعارف اسلامى گفته.  (12/529،  1374،  طباطبایى)

اند برخی نیز  تر بوده متأثّر شدهتر و وسیعکرده و از آئین اولیه حنیفیّه که به فطرت نزدیكکردند دلالت مىیهودیت را ردّ مى

برخی لغت شناسان در توضیح معنای حنیف از .  گفتنداند که قبل از نصرانیت و دین مسیح صابئین را حنفاء مىعنوان کرده

سختی و  دهد و به کسی که بهاند که حَنِفَ معنای کژی و اعوجاج در پا را نیز میهای تازی کمك گرفته و عنوان کردهنامهواژه

 .  (1/551، 1369، راغب اصفهانى. )گویندمی »احنف«.  رود و همچنین کسى که دوپایش نامتعادل استبر پشت پا راه می

ایران نقش مهمی داشتاز رجال معروف صدر  ،  رو صخرازاین  احنف بن قیس  ،  اسلام که در فتح  به  پایش  به خاطر کژی در 

بود عالمان .  معروف  پیچلغت  اکثر  پایش کژی و  به خیر به کسی که در  تفأل  باب  از  عرب  احنف ،  وتاب استشناس معتقدند 

سلیممی واژه  مارگزیده  برای  که  همچنان  بی،  گویند؛  و  بیابان خشك  برای  واآبو  کار میوعلف  به  را  مفازه  چنین ژه  و  برند 

 .  (9/57: ق 1414، ابن منظور. )اندمعنایی را استعاری دانسته 

لِلَّهِ  ﴿.  گرفته استجهت که تمایل به دین و راه مستقیم دارد حنیف نامحضرت ابراهیم ازآن  وَمَنْ أَحْسَنُ دِیناً مِمَّنْ أَسْلمََ وَجْهَهُ 

کس که  » دین و آیین چه کسى بهتر است از آن ،  (125:  نساء، ) ﴾ةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً وَاتَّخذََ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلاوهَُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّ

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
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ابراهیم گردد؟ و خدا ابراهیم را به دوستىِ خود،  و نیکوکار باشد،  خود را تسلیم خدا کند انتخاب ،  و پیرو آیین خالص و پاکِ 

 کرد«

 .  مستقیم بود و به بیراهه نرفت، و درراه طاعت و اسلام . ترین راه بوده و تمایل به گمراهی و ضلالت نداردحکمزیرا راه وی م 

 

 خلیل  .  5-10

مرتبه در قرآن تکرار شده است و تنها شخصی که از بین پیامبران با این اسم وصف شده است حضرت ابراهیم   3ی خلیل  واژه

معناى مودت و دوستى استاز  ،  اخلاّء جمع خلیل.  باشدمی به  اصلى آن خلل  .  مادّه خَلّة  معناى  ،  بر وزن شرف،  و ریشه  به 

 . کاررفته استاین واژه در آن به، کند فاصله میان دو جسم است؛ و ازآنجاکه محبت و دوستى در برچسبی قلب انسان نفوذ می

. ریشه خَلَّت به معنای حاجت و نیاز و خوى و عادت استخلیل از  ،  در نظر اول.  ی کلمه خلیل دو نظر وجود دارددر مورد ریشه 

نامیدن    لذا.  شودباعث تأثیر در نفس انسان نیز می،  شده است خَلَّت حالتی روانى است که ضمن تمایل شدید به چیزیگفته 

خَلِیل  به  ابراهیم  و  حضرت  را محتاج  و خود  بوده  به خدا  نیازش  و  توجه  تمام حالات  است که در  این  نیازمند خداوند    براى 

 . دانسته استمی

کند و در جان آدمى قرار در نظر دوم خلیل از ریشه خُلَّت به معنای محبت و دوستی است محبتی که حالت در جان نفوذ مى

خُلَّت  .  گذاردرسد و در آن اثر مى دوستى هم به جان مى،  رسدماند و یا اینکه همچون تیرى که به هدف مىگیرد و باقى مىمى

  قَبْلِ  مِنْ  رَزَقْناَکمُْ  مِمَّا  أَنْفِقُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیُّهاَ  یاَ﴿ :  فرمایدخداوند می.  سوره بقره نیز به همین معنا آورده شده است  254در آیه  

یا اینکه بشود حسنه را با مودّت  اى خرید و  یعنى در قیامت امکان ندارد بتوان نیکى یا حسنه ،  ﴾نْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فِیهِ وَلا خُلَّةٌأَ

و أَخِلَّةٌ و خلَِالٌ به معنای دوست    همچنین خَلِیل.  است  است و آن مصدرى از خَالَلْتُ  جمع خُلَّة کلمه خلَِال.  و محبت جلب کرد

 .  و دوستان است

گونه بیان گذاری حضرت ابراهیم به خلیل را این علت نام،  ( 125:  نساء، )﴾خَلِیلاً  إِبْراهِیمَ  اللَّهُ  اتَّخذََ  وَ﴿طبرسی ذیل تفسیر آیه   

حداعلا رسیده  زیرا دوستى به،  یعنى دوستى که در محبت او خللى نیست.  خداوند ابراهیم را خلیل خود گردانید:  کند که  می

دا دشمن دوست و با دشمنان خ،  معناى دوستى از جانب ابراهیم این است که با دوستان خدا.  این دوستى دوجانبه است.  است

که او را از آتش نمرود نجات بخشید و  کند چناناین است که او را در برابر بد خواهان یارى مى،  معناى دوستى خداوند.  است

نجات داد و  .  بسته بوددل،  که او را از شر پادشاه مصر؛ که به همسر زیباى اوآتش را بر او سرد و سلامت قرارداد و هم چنان

رواست که او را خلیل اللَّه گفته باشند زیرا خدا او را دوست داشته و  :  زجاج گوید .  ها گردانیدامام و مقتداى انسانسرانجام او را  

فراء و ابو  .  بسته استتر به خداوند دلاو را برگزیده است و او نیز خدا را بامحبتی هر چه بیشتر و عالی،  بامحبتی هر چه بیشتر

باره دل به  جا برکنده و یكدل از همه،  به او توکل کرده ،  زیرا نیازمند خداوند بوده:  ا خلیل گویندابراهیم ر:  القاسم بلخى گویند

نیامده است درحالی.  او سپرده است را خلیل  ابراهیم  اینکه فقط  این  اما  او هستند به خاطر  نیازند رحمت  آفریدگان  که همه 

نیازمند حقیقى خدا اوست و  ،  پس در حقیقت،  خداوند سراغ نداردکسى جز  ،  است که او نیازمندى است که براى رفع نیاز خود

 .  (6/68، 1387، طبرسى. )این شرف و امتیازى است براى حضرت ابراهیم

کرد  ها پذیرایى مىشده که ابراهیم از مهماندر تفسیر روایت.  این است که،  اندگفته ،  وجه دیگرى که درباره خلیل بودن ابراهیم

وى بامید آنکه از او کمکى  .  ابراهیم را دوستى در مصر بود.  تا اینکه مردم گرفتار قحطى شدند،  کردام مىو مستمندان را اطع

 .  عبور کرد، از بیابانى شنزار، در موقع مراجعت.  رهسپار مصر گردید ولى از او چیزى دریافت نکرد، بگیرد
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کیسه را پر از رمل کرد و به خانه آمد و چون خجالت ،  ندخالی برگشته است ناراحت نشواش از اینکه دستبراى اینکه خانواده 

خمیر کردند ونانی تهیه ،  ها کیسه را گشودند و مقدارى آرد از آن خارج کردهآن.  اى بخفت و خوابش برددر گوشه ،  کشیدمى

آوردند نیز  او  براى  و  تهیه :  پرسید.  نمودند  از کجا  را  نان  آردى که دوس :  اید؟ گفتندکردهاین  آن  بوداز  داده  تو  به  . ت مصرى 

ازاین،  او دوست من هست:  ابراهیم گفت نامیدلیکن مصرى نیست!  را خلیل  او  ابراهیم در  .  رو خداوند  بن  را على  این مطلب 

واسطه چند  با  خود  امام صادق،  تفسیر  است)  از  کرده  نقل  مى.  ع(  بیان  متعال  خداوند  را سپس  ابراهیم  اینکه  علت  که  کند 

هایى است که ابراهیم درراه ها و کوششبلکه به خاطر طاعت،  دوست خود گردانیده این نیست که به دوستى وى نیازى دارد

 .  ( 6/69، 1387، طبرسى. )دادانجام مى، تحصیل خشنودى خداوند
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»جز ،  (130:  بقره، )﴾لصَّالِحِین عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقدَِ اصْطَفَیْناهُ فِی الدُّنْیا وَ إِنَّهُ فیِ الْآخِرَةِ لَمِنَ اوَ مَنْ یَرْغَبُ  ﴿

نادان ابراهیم،  افراد سفیه و  آیین  از  پاکى و درخشندگى، )چه کسى  او  ( روى،  با آن  این جهان  گردان خواهد شد؟! ما  را در 

 « از صالحان است، برگزیدیم؛ و او در جهان دیگر

به صالح  مفرد  کلمه  و  است  136صورت جمع  گردیده  تکرار  قرآن  در  یا  .  مرتبه  مقام شخص  توصیف  مقام  در  هرگاه  خداوند 

بوده به،  پیامبری  این کلمه  هیچاز  و  است  نموده  استفاده  بهصورت جمع  بهگاه  است  صورت مفرد در وصف کسی  نرفته  .  کار 

   . باشدهمچنین شکل مفرد این کلمه اسم خاص یکی از پیامبران درآیات قرآن می

گاهى    از ریشه صَلَح نقطه مقابل فساد و تباهى است و بیشتر کاربردشان در افعال و کارهاست در قرآن واژه صَلَاح  صالح و صَّلَاح

از موارد 2/413،  1369،  راغب اصفهانى. )استدر مقابل فساد و زمانى در مقابل زشتى و بدى آمده   ( کلمه صُلْح در بسیاری 

و کلمات اصْطَلَحُوا و تَصاَلَحُوا یعنی صلح کردند و  .  گیردمورداستفاده قرار می،  هنگام از بین رفتن نفرت و کینه از میان مردم

 .  شان از میان رفتکینه 

. گویند که در اعمال و امورش فساد نیست  مُصْلِح   جود ندارد و به شخصییعنی در نفس او تباهی و  صالِح  هرگاه گفته شود رجل 

می.  (3/118:  ق 1409،  فراهیدی) آنجا  صالح  عمل  که  است  کسی  صالح  فرد  کریم  ازآنجاکه  قرآن  در  عمل  و صلاحیت  دهد 

دانند که به انسان و  ی میو آن را لیاقت  مفسرین به جهت فهم بهتر معنای کلمه صالح به بررسی آثار آن پرداخته،  نشدهبیان

 .  شودعمل او نسبت داده می

براى آن معرفى گردیده   آثارى که  تعالى  ،  ازجمله  براى درگاه خداى  عملى است که شایستگى  این است که عمل صالح آن 

ه عمل  اثر دیگرش این است ک،  اثر دیگر عمل صالح این است که صلاحیت براى ثواب دادن در مقابلش را دارد،  داشته باشد

که صلاح عمل  :  شودفهمیده می،  ازاین چند اثری که به عمل صالح نسبت دادهپس.  بردسوی خدا بالا مىصالح کلمه طیب را به

سوی خداى تعالى مدد و کمك  و در بالا رفتن کلمه طیب به،  به معناى آمادگى و لیاقت آن براى تلبس به لباس کرامت است

 . است

الصَّالِحِینَ   ﴿.  د از صالحین استابراهیم طبق فرموده خداون  لَمِنَ  إِنَّهُ فیِ الْآخِرَةِ  طبرسی در تفسیر آیه مذکور  ،  (130:  بقره، ) ﴾وَ 

اینجا مناسب بود عالی،  آورده است که» در  زیرا موقعیت او چنین  ،  ترین درجه صلاحیت و شایستگى قرار دهدابراهیم را در 

داشت را  نکرد،  اقتضایى  چنین  صالحتا  ،  لکن  مردم  که  دهد  نشان  و  کند  ترغیب  شایستگى  به  را  یك  ،  مردم  در  پیامبران  با 

گذشته  . ها باشداز آن، این خود براى مردم صالح افتخارى بزرگ است که ابراهیم خلیل با همه عظمت مقامى که دارد. اندردیف
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ى کند و خود را در همان صفى قرار دهد که ابراهیم  کند که از کیش ابراهیم پیروپیامبر اسلام را نیز دعوت مى،  خداوند،  از این

 .  (14/69، 1387، طبرسى. )هاست«از آن 

 

 صدیق  .  5-12

گیرد و  کلمه صدق بیشتر برای قول و سخن مورداستفاده قرار می.  باشدگو میصدیق از ریشه صدق و به معنای شخص راست 

واسطه اینکه هرگز دروغی از او شنیده نشده و  ان باشد و بهنیت و عمل او باهم یکس،  هرگاه کلام شخص  .  ضد آن کذب است

راست به  راست عادت  این  و  دارد  باشدگویی  می،  گویی و صداقت همیشگی  را صدیق  قرار  .  نامند وی  فِسِّیق  مقابل  صدیق در 

در مورد آنچه  چنین کسی هرگز  .  (10/194:  ق 1414،  ابن منظور. )کننده گفتارش باشدگیرد و کسی است عملش تصدیقمی

 .  (5/56: ق 1409، فراهیدی. ) شك به ذهنش خطور نخواهد کرد، امر خدا و نبی اوست

صدق چنین فردی با عمل و  .  دهد مطابقت داردبه این معنا که قول او با آنچه از آن خبر می،  شخص صدیق صادق الوعد است 

،  های نامند و جملهمرد و زن نیك کردار را صدِْق می ( همچنین2/383، 1369، راغب اصفهانى. )شودکردارش ثابت و محقق می

 .  را به جهت صداقتش ستایش کنند  برند که بخواهند شخصیبه کار می رازمانی، ،  الصَّدْقَةُ و هی الصَّدْقُ هو الرجلُ 

و آنچه را که  ،  ید گودهد مىیعنى آنچه را که انجام مى،  علامه در تعریف معنای صدیق آورده این کلمه مبالغه از صدق است

وَاذْکُرْ فیِ الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ  ﴿. السلام( چنین بودعلیه)  و میان گفتار و کردارش تناقضى نیست و ابراهیم،  دهد گوید انجام مىمى

 خدا( بود« ) و پیامبر، گوکه او بسیار راست، ابراهیم را یاد کن، »در این کتاب، (41: مریم ، )﴾کَانَ صدِِّیقاً نَبِیًّا

وی  .  گردیدنمود هرچند در این راه دچار سختی و مرارت میاو تمام آنچه خداوند نازل فرموده را تصدیق و در عمل اجرا می 

.  نمودعمل می، به آنچه ایمان داشت،  منوط به متعارض نبودن با مصالحشان است، برخلاف برخی از مردم که عمل به دستورات

 .  (14/73، 1374، طباطبایى)

 

 گیری نتیجه

ابراهیم داستان  به  می)   وقتی  مراجعه  السّلام(  میعلیه  بتکنیم  و  شرک  با  مبارزه  او  که  آغاز  بینیم  بابل  سرزمین  در  پرستی 

و در مرحله دیگر از  ،  یابد آسا از آتش نمرودیان نجات میرود اما به امر الهی معجزهپیش میفشانی بهکند و تا مرحله جانمی

از فلسطین حرکت می  زندگی وعلف با  و در سرزمین خشك و بدون آب،  آورددهد و به سرزمین مکه میزن و فرزند خود را 

 .  کندو خود به سرزمین فلسطین مراجعه می، کنداتکای به خداوند رها می

اسماعیل می  از جانب خدای متعال عوضی بهدر مرحله دیگری مامور قربانی کردن  اسماعیلشود و  گردد و  قربانی می  جای 

حرکتی که از نفس  ،  یابیم که این سرگذشت یك دورة کامل از سیر عبودیت را در بردارددرمی،  کندسپس خانه کعبه را بنا می

آرزوهای دورودراز آن و از جاه و مال و اولاد چشم  ،  های دنیا و لذائذ آناو از زینت .  شودبنده آغاز گشته به قرب خدا منتهی می

 .  تواند او را از مسیر حق منصرف کندچیز نمیو هیچپوشد می

پیوندد و از سیر عبودی می  شده است که زنجیروار به همظاهر متفرق تشکیلدر حقیقت سرگذشت آن حضرت از وقایعی به 

 .  شود و سیری که سر تا سرش ادب استسوی خدا آغاز میای بهسیری که از بنده، کندابراهیم حکایت می

خصیت حضرت ابراهیم با رسیدن به مقام امامت تکامل یافت که رسیدن به این مقام به همین سادگی نبود؛ بلکه بعد  تکامل ش

الله شد و بعد به مقام  ازآن رسول و پس،  اللهی رسیداز امتحانات سختی بود که در مرحله اول عبدالله شد؛ سپس به مقام نبی

 .  و رهبری مردم منصوب گردیداللهی رسید و درنهایت به مقام امامت خلیل
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خداوند او را از میان مردم اختیار کرد و به رسالت و رهبرى .  کردهای خدا معترف بود و شکرگزاری مى حضرت ابراهیم به نعمت 

 رهنمون گشت، یعنى اسلام و توحید، ها برگزید و او را به راه راستانسان

فضای اجتماعی  .  م تأکید این پیامبر الهی بر یکتاپرستی و توحید استهای برجسته دیگر در مناظرات حضرت ابراهیاز ویژگی

تلاش حضرت .  به عبادت اجرام زمینی و آسمانی روی آورده بودند ،  جای پرستش خداوندای بود که مردم بهگونهآن زمان به

گرفته تا عموم مردم و حتی نمرود پادشاه  ،  ترین فرد به خود که عمویش آزر بودابراهیم براى ترویج حاکمیت توحید از نزدیك

 گیرد زمان خود را در برمی
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